
من بشــدت به خون نیاز داشت، چون خون زیادی از من 
رفته بود. بعد از آن‌جا من را به زندانی انفرادی به بغداد 
بردند. ۴ ماه را در ســلولی کوچک در آنجا ســپری کردم تا 
اینکــه یک ایرانــی، در راه بهــداری زندان، مــرا به صلیب 
ســرخ جهانی معرفی کرد و اسم و مشخصات مرا گرفت 
و به صلیب ســرخ جهانی داد. ۴ ماهــی که در آنجا بودم، 
حمام نرفته بودم، بدنم پر از عفونت شده بود، فکرش را 
هم نمی‌توانید، بکنید که چهار ماه به حمام نروید، دیگر 
پوســت انداخته بودم، از زخم هایــم دائماً خون می‌آمد، 
عرق می‌کردم و پوست تنم همین‌طور می‌ریخت و فقط 
دلــم می‌خواســت که موهای پرپشــت مرا قیچــی کنند تا 
راحت شــوم، پس از سپری شدن آن چهار ماه، به اردوگاه 
شهر موصل عراق منتقل شدم. آن زمان ۱۵۰۰ ایرانی در 
آن اردوگاه اسیر بودند، پزشکی ایرانی به‌نام آقای جلالوند 
در اردوگاه موصل بود، به من گفت که هیچ نامی از سپاه 
نبر و نگو که سپاهی هستی، اگر بگویی، تیرخلاص می‌زنند. 

یــک ســال در آنجا ماندم و باید عمل جراحی می‌شــدم، 
بعد از آن همه زمان، هنوز هم زخم هایم باز بودند، مرا به 
شهر موصل بردند، در بیمارستان بستری شدم و ترکش‌ها 
را خــارج کردند امــا گفتند، باز هم باید عمل شــوی. بعد 
از یک ســال و اندی تازه می‌توانســتم، بایستم و کم‌کم راه 
بروم. در تمام طول اسارت هر لحظه به فکر ایران، امام و 
خانواده‌ام بودم. هیچ آدرسی از خانواده هم نداشتم. نامه 
می‌نوشتم اما آدرسی نداشتم، پس از 10 ماه از اسارتم بود 
که خانواده‌ام متوجه شــدند زنده هستم، من را دوباره به 
بغداد بازگرداندند و در اردوگاه دیگری زندانی شــدم، اما 
به‌دلیــل جراحت و عمل دیگری که باید انجام می‌دادم، 

در نهایت با گروهی از اســرا مبادله شدم، ما یک گروه ۳۷ 
نفــره بودیــم که از طریق قبرس به تهــران آمدیم. پس از 
حدود دو ســال آزاد شدم، بعد از انتقال به ایران پزشکان 
گفتند که نمی‌توانیم بقیه ترکش‌ها را بیرون بیاوریم، چون 
ممکن است عوارض جدی برای سلامتی‌ات داشته باشد، 
همچنان در بدنم از شانه‌هایم تا پایین کمرم و پای چپم 
پر از ترکش اســت، گرما راه رفتن را برایم سخت می‌کند، 
به‌همین دلیل نتوانستم در جنوب زندگی کنم و الان چند 

سالی است که در شهر مشهد مقدس زندگی می‌کنم.

ëëدرس آزادگی در دوران اسارت 
دکتر فاطمه ناهیدی، دانشــیار دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی، هنگام شــروع جنگ تحمیلی، لیسانس 

مامایی و فارغ‌التحصیل از دانشگاه ملی سابق بود.
فاطمه ناهیدی هم از جمله آزادگان عزیزی اســت 
کــه با آغــاز جنگ تحمیلی در قالب یک تیــم درمانی و 

امدادی  به‌صورت خودجوش و داوطلب به جبهه‌های 
حــق علیه باطــل عزیمت کرد تا در آن شــرایط بحرانی 
بــه امور درمانی و امــدادی مردم جنگ زده و همچنین 
رزمندگان اســام بپردازد، او پس از ۲۱ روز از آغاز جنگ 
تحمیلــی در منطقــه شــلمچه حیــن کمــک وانتقــال 
مجروحــان به پشــت خط مقــدم جبهه اســیر نیروهای 
بعثی عراق شد. به‌عنوان اولین زن اسیر ایرانی فعالیت 
خــود را درقالب یک گروه امدادی درمانی از کرمانشــاه، 
ایلام، سرپل ذهاب، گیلانغرب و خرمشهر آغاز کرد و در 

نهایت در شلمچه به اسارت درآمد.
ناهیــدی درباره نحوه حضور خــود در دفاع مقدس 

به »ایران« می‌گوید: به‌صورت شــیفتی با دکتر صادقی 
یکی از همکاران گروه، برای امدادرســانی به خط مقدم 
می‌رفتیــم، روز اســارت، در نزدیکی‌های خط شــلمچه 
متوجــه حضــور عراقی‌هــا شــدم، از آمبولانــس بیــرون 
پریدیــم و وارد گودالــی شــدیم امــا همــان زمــان یکــی 
ازبچه‌هــا  حین بیــرون پریــدن از آمبولانس تیــر خورد، 
مشــغول پانســمان کــردن او بــودم که نیروهــای بعثی 

رسیده و ما را به اسارت گرفتند.
او به مدت دو سال در زندان الرشید بغداد به‌همراه 
ســه دختــر ایرانی دیگــر بــود. در آن زنــدان، ایرانی‌های 
دیگــری هــم از جمله شــهید تندگویان و وزیــر نفت آن 
زمان، چهار مهندس از شــرکت نفــت و 6 نفر دکتر هم 
حضور داشتند. برای انتقال از زندان به اردوگاه و ارتباط 
با خانواده با بعثی ها درگیر شدند، در نهایت تصمیم به 

اعتراض و اعتصاب غذا گرفتند.
وی می‌گوید که پس از ۱۹ روز اعتصاب غذای سخت 

به بیمارســتان منتقل شده و سپس دو ســال در اردوگاه 
موصل و همچنین اردوگاه انبار که تحت نظارت صلیب 
سرخ بودند، منتقل شدیم، آنجا بود که از طریق صلیب 
سرخ قرآنی هدیه گرفتم و بعد هم یک مفاتیح از طرف 
خدمه بیمارســتان الرشید به‌طور پنهانی به ما اهدا شد 
که در سال‌های اسارت به من و سایر اسرای دیگر کمک 
فراوانی کرد. در نهایت در ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۲ همراه با 

۱۹۰ اسیر دیگر آزاد شده و به کشور بازگشتم.
 ناهیــدی می‌گویــد: اســارت یــک نعمــت معنــوی 
و دانشــگاهی بــود کــه درس مقاومــت و ایثــار را از آن 

آموختم.

ëëخدمات خودجوش زنان در دوران جنگ
فریــده اولاد قبــاد، همســر و فرزند شــهید و همچنین 
معــاون امــور زنــان در بنیــاد شــهید و ایثارگــران با اشــاره 
بــه اینکــه زنــان در دفــاع مقدس نقــش مؤثــر ، عمیق و 
تأثیرگــذاری  ایفا کردند، به »ایــران« می‌گوید: نقش زنان 
در کنــار مــردان و همــراه مــردان در دوران دفــاع مقدس 
و همچنیــن جایــگاه زنــان در صیانت از انقلاب اســامی 
و پیروزی انقلاب اســامی مشــهود اســت، اکنــون هم باز 
بــا توجه بــه شــیوع ویــروس کرونا می‌بینیــم که زنــان در 
خط مقــدم جبهه ســامت نقش‌آفرینی می‌کننــد. امام 
خمینی)ره( درباره نقش زنان در دفاع مقدس فرمودند 
کــه »پیروز و ســرافراز بــاد، نهضت اســامی زنان معظم 
ایران، افتخار بر این بخش عظیمی که با حضور ارزشمند 
و شــجاعانه خــود در صحنــه دفــاع از میهــن اســامی و 
قــرآن کریــم، انقــاب را بــه پیــروزی رســاند و اکنــون در 
جبهه و پشــت جبهه در حال فعالیت و آمادگی فداکاری 
هســتند.« بهترین جلوه‌هــای حضور زنان ایــران در دفاع 
مقدس نقش پشــتیبانی و خدماتی زنان و فراهم آوردن 
تدارکات لازم برای رزمندگان در جبهه‌های جنگ بود. در 
روزهای آغازین تهاجم دشمن، بیشتر خدمات به‌صورت 
خودجوش و کمتر سازمان یافته، در مراکزی مثل مساجد، 
حسینیه‌ها و حتی مدارس با مشارکت فعال زنان روبه‌رو 
بود. کارهایی مانند آشپزی، تهیه آذوقه، خیاطی، دوخت 
لباس بــرای رزمندگان، جمــع‌آوری کمک‌های مردمی و 
حضور به‌صورت امدادگر را می‌توان از جمله مواردی نام 

برد که زنان در آنها فعالیت مستقیم داشتند.
 اولاد قبــاد در ادامــه می‌افزایــد: مقاومــت و فداکاری 
زنــان در جنگ تحمیلــی آنچنان اعجاب‌انگیز اســت که 
قلــم و بیان از ذکر همه رشــادت‌ها و ایثار و فداکاری زنان 
چه در پشــت جبهه و چه در این که همســران و فرزندان 
خــود را راهــی جبهــه می‌کردنــد، عاجز اســت؛ اگــر زنان 
همــکاری نمی‌کردنــد، رفتــن رزمنــدگان هــم بــه جبهه 
ســخت می‌شــد، پس خانم‌ها علاوه بر نقش پشــتیبانی 
و خدماتــی که داشــتند، همراه و همــدل رزمندگان برای 
حضــور در جبهــه بودند. با توجه به نقش غیر مســتقیم 
زنان در جنگ تحمیلی، هنوز آنچنان که شایســته است، 
از فــداکاری، مقاومت و ایثار این زنان شــیردل ســخن به 
میــان نیامــده، در حالی کــه آنان در پشــت صحنه نقش 
عظیمی را ایفا می‌کردند، تا اینکه در ســال گذشته اولین 
کنگــره ۱۷ هزار زن شــهید، جانباز و آزاده برگزار شــد. این 
کنگره شــاید اولین کنگره‌ای بــود که به‌صورت همزمان و 
به‌صــورت ویدیو کنفرانس در سراســر کشــور با پیام رهبر 
معظــم انقلاب که به‌صــورت زیبایی این زنان را تفســیر 
کردند، شروع شد. رهبر معظم انقلاب در این پیام، زنان 
شهید، جانباز، آزاده، مجاهد، شجاع و فداکار را از برترین 

قله‌های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند.
 او در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه یکــی از مهم‌تریــن 
کمیته‌هــای این کنگــره، کمیته علمــی با ۸ محــور و ۳۷ 
موضــوع بــود، توضیــح می‌دهــد: در ابعــاد عرصه‌هــای 
اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی،  اقتصــادی،  سیاســی، 
دفاعی و حقوقی فراخوان مقاله داده شد و استادان برتر 
دانشــگاه‌ها هم شــرکت کردند. کنگره علمــی - حقوقی 
که مســئولیت آن برعهده معاونت زنان بود، برگزار شــد 
و مهم‌ترین خروجی این بیانیه راه‌اندازی کارگروه علمی 
و پژوهشی زنان ایثارگر در مرکز مطالعات و پژوهش‌های 

بنیاد شهید و امور ایثارگران بود.

 

در تمامــی عرصه‌های ســخت و شــرایط خاص در کشــور، 
زنان همواره حضوری فعال و پررنگ دارند. هشــت ســال 
دفــاع مقــدس در جبهه‌هــای حــق علیه باطــل نیــز از این 
مقوله مستثنی نیســت. شاید اگر در آن هشــت سال، زنان 
دوشادوش و در کنار مردان نمی‌ایستادند، حالا پیروز میدان 
نبودیــم. امیدهــا، دلگرمی‌هــا و قــوت دل دادن‌ها، ســبب 
تحکیم اراده مــردان و افزایش انگیزه ایشــان بــرای نبردی 
ســخت و نابرابر بود. تــک تک روزهایی که زنان در پشــت 
جبهه  یا در بطن جنگ، فداکارانه و با ایثار طلبی، رشادت‌ها 
کردند، ســتودنی و قابل تقدیر اســت. می‌توان گفت زنان، 
آیینــه تمام‌نمای ایثــار و مقاومــت در دوران جنگ بودند، 
چرا که در این دوران ۷۴۰۹ زن شهید شده و ۸۹۳۸  عزیز نیز 
جانباز گشتند، ۶۶ نفر از زنان میهن نیز آزاده شدند و اکنون 
از تعداد زنــان جانباز ۷۷۳۳ نفــر و ۵۹ زن آزاده نیز از میان 
زنان آزاده کشــور در قید حیات هســتند. به جرأت می‌توان 
گفت حجم بــالای فــداکاری زنــان در دوران دفاع مقدس 
و بیان جزئیات حضور بی‌چشمداشــت ایشــان، در قالب 
هیچ قلم و گفتاری نمی‌گنجد. زنان از خانه تا پشــت جبهه 
و حضــور در میادین جنــگ، مجهز به اســلحه و نارنجک، 
همدل و همیار پدران، همسران و فرزندان خود بودند. شاید 
بیان خاطرات تنی چند از این عزیــزان، از حضور در دوران 
هشــت ســال دفاع مقدس، تنها اندکی بتواند گوشــه‌ای از 

زحمات این عزیزان ایثارگر را به تصویر بکشد.

ëëجنگیدن در کنار همسر
 خدیجه میرشــکار، جانباز، آزاده و همسر شهید است 
که به جرأت می‌توان گفت عشــق به‌همســرش از عشــق 
لیلی و مجنون نیز می‌تواند زبانزد‌تر باشد و عالم را فراگیر 
کند، چراکه تا لحظه شــهادت همســرش، حتی لحظه‌ای 
معشــوق را تنهــا نگذاشــت. خانــم میرشــکار خلاصه‌ای 
از داســتان حضــورش در میادین جنــگ حق علیه باطل 
را بــه »ایــران« شــرح می‌دهد، وقتی پــای صحبت‌هایش 
می‌نشــینم اشــک امانم نمی‌دهد، اما ســعی می‌کنم به 
چشــم‌هایم فشــار بیاورم تا بتوانم کلمات را روی کاغذ به 
خط کنم. میرشــکار می‌گوید: ما نزدیک مرز عراق زندگی 
می‌کردیــم، ســال ۵۹ توفیــق اجباری شــد و در جنگ قرار 
گرفتیم، تازه ســه ماه بــود که ازدواج کرده بــودم، روزی که 
عقــد کــرده بودم، همســرم گفت من می‌دانم که شــهید 
خواهم شد، به او گفتم، از ته دلم دعا می‌کنم که هر بلایی 
ســر تو بیاید، ســر من هم بیاید، همســرم گفت که چطور 
می‌شود، من که تو را با خودم به هیچ جنگی نخواهم برد، 
باید همراه خانواده‌ات باشــی، رو به او کردم و گفتم حتی 
لحظــه‌ای تنهایــت نمی‌گذارم، وقتی جنگ شــروع شــد، 
همسرم به‌خاطر انقلاب وارد سپاه شده بود و زمان جنگ 
هم به خط مقدم می‌رفت، ما به نوعی ســتاد پشــتیبانی 
بودیم، اما یک دوره نظامی کامل قبل از جنگ دیده بودم، 
چرا که باید ارتش بیست میلیونی می‌داشتیم. شهرستان 
ما کاملاً محاصره شده بود و ناچار به سوسنگرد رفتیم، اما 
خمپاره‌ها، سوســنگرد را هم دیگر محاصــره کرده بودند، 
در روزهای محاصره شــهر، هلال‌احمر از طریق مساجد و 
با بلندگو در خیابان‌ها اعلام کرد که دختران جوان بیایند، 
امداد را آموزش ببینند، من هم با دختر خاله‌ام در آن دوره 
شــرکت کردم. دیگر جنگ خیلی شدید شده بود، شب‌ها 
همیشــه چادر مشکی و مقنعه چانه دار می‌پوشیدم، چرا 

کــه موقع خــواب فکر می‌کردم اگر شــهید شــوم، حجاب 
داشته باشم. خانواده‌ها همه رفته بودند، اما من پای قولم 
و در کنار همســرم باقی ماندم، یک روز همســرم ماشینی 
پوشیده شــده از گل و پر از مهمات آورد، اسلحه به دستم 
داد و ســوار ماشــین شــدیم. بعثی‌ها با لباس شخصی در 
شهر پر بودند. چادر مشکی و مقنعه چانه دارم را پوشیدم 
و همراه شدم، ماشین پر از مهمات بود، با همسرم راهی 
جاده سوســنگرد - اهواز شــدیم. در طول جــاده بودیم که 
ناگهان در سمت راست، چشمم به چند نفر افتاد، پیش 
خودم گفتم، خدا رو شکر نیروهای کمکی آمدند تا جلوی 
عراقی‌هــا را بگیرنــد. در همین فکــر بودم کــه ناگهان آن 
افراد شروع به تیراندازی کردند، همسرم سرعت ماشین 
را زیاد کرد، ماشــین  پر از مهمات بود و زیر پای من هم از 
نارنجک پر بود، چند دقیقه‌ای با سرعت می‌رفتیم، صدا 
می‌کردم »یا امام زمان«، »یا حضرت‌زهرا«، لاستیک‌ها را 
هم نشانه گرفتند و ماشین متوقف شد. از پنجره به سمت 
مان تیراندازی می‌کردند، تفنگم را محکم در بغلم فشار 
مــی‌دادم، اما تیرها به کمر و پهلوهایم می‌خورد، در را باز 
کــردم خود را از ماشــین بیرون انداختم، وقتی از ماشــین 
بیرون افتادم، تفنگ از من جدا شــد، پا‌های همسرم هم 
تیر خورده بود. بعثی‌ها ســمت مــان حمله کردند، حتی 
ساعت مچی همسرم را هم برداشتند، هر چقدر گفتیم ما 
را رها کنید، گــوش نکردند تا اینکه یک آمبولانس عراقی 
آمــد. در آن آمبولانــس کوچک همــه لباس‌هایم با خون 
خیــس شــده بود، مــن و همســرم را کنار هــم خواباندند، 
همان طور خوابیده، نماز خواندیم، انگار آب جوش روی 
بدنم ریخته بودند، دســتم را به ســمت پشــتم کشــیدم، 
پــر از خون بــود، عراقی‌ها هیچ کاری برایمــان نکردند، ما 
را به ســمت عــراق می‌بردند، یک شــب کامــل در همان 
آمبولانــس بودیم، هر دو تشــنگی عجیبی داشــتیم، تنها 
آرزوی ما این بود که قطره آبی بنوشــیم، دائماً سوره‌های 
کوچکی را که بلد بودم، می‌خواندم. غروب آفتاب بود که 
همسرم به من گفت دعایم دارد مستجاب می‌شود، من 
شــهید می‌شــوم و در همان حال گفت، چرا دعا کردی که 
کنار هم باشیم؟ نباید این بلا سر تو می‌آمد، گفتم که تنها 
چیزی که می‌تواند تو را از من جدا کند، شهادت است، من 
قول داده بودم که هیچ وقت از تو جدا نخواهم شد، اگر تو 
بروی، دیگر نمی‌خواهم بعد از تو زندگی کنم. دستم را زیر 
سر همســرم گذاشته بودم، روی دستم خوابش برده بود. 
در میانه راه ۵ نفر چشــم بســته و دست بسته را که ایرانی 
بودند، سوار آمبولانس کردند، به من گفتند دست یکی از 
ما را باز کن تا بتوانیم کمکتان کنیم. چشم و دست‌شان را 
باز کردم، آنها شوهرم را شناختند، گفتم شوهرم خوابش 
بــرده، آن چنــد مــرد که سن‌شــان در حدود ۴۰ ســال بود، 
علائــم حیاتــی شــوهرم را چــک کردنــد و گفتنــد اشــتباه 
می‌کنید، او نخوابیده، هیچ علائم حیاتی ندارد، گفتم که 
شــوهرم بیهوش شــده خوابش برده، اما پاسخ دادند، نه 
همســرت به هدفش رســیده، شهید شــده، باورش برایم 
خیلی ســخت بود. من را به شــهر »العماره« بیمارستان 
»جمهــوری« بردنــد، در حالی که همســرم در آمبولانس 
باقی مانده بود، وقتی به اورژانس رفتم، تنها و یکه بودم. 
10 روز با نگهبانان مسلح در آن محل ماندم. حالم خیلی 
بــد بود، چیز زیادی یادم نمی‌آیــد، فقط به‌خاطر دارم که 
خیلی شلوغ بود و مرا دائم کتک می‌زدند، یکبار چشمانم 
را بــاز کــردم و گفتم چرا می‌زنید؟ گفتنــد، دائماً می‌گویی 
»خون بعثی نمی‌خواهم. اگر خون نزنی میمیری.«بدن 
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گفت‌وگوی»ایران« با مهرداد کورش‌نیا

 جنگ؛ محل بروز
 تمام چالش‌های انسانی‌ است

مقدس
 دفاع 

ویژه

 مهسا قوی قلب
خبرنگار

خدیجه میرشکار : در تمام طول 
اسارت هر لحظه به فکر ایران، امام 

و خانواده‌ام بودم. هیچ آدرسی 
از خانواده هم نداشتم. نامه 

می‌نوشتم اما آدرسی نداشتم، پس 
از 10 ماه از اسارتم بود که خانواده‌ام 

متوجه شدند زنده هستم، من را 
دوباره به بغداد بازگرداندند و در 
اردوگاه دیگری زندانی شدم، اما 

به‌دلیل جراحت و عمل دیگری که 
باید انجام می‌دادم، در نهایت با 

گروهی از اسرا مبادله شدم

فاطمه ناهیدی : به‌صورت شیفتی 
با دکتر صادقی یکی از همکاران 
گروه، برای امدادرسانی به خط 

مقدم می‌رفتیم، روز اسارت، در 
نزدیکی‌های خط شلمچه متوجه 

حضور عراقی‌ها شدم، از آمبولانس 
بیرون پریدیم و وارد گودالی شدیم 
اما همان زمان یکی ازبچه‌ها  حین 

بیرون پریدن از آمبولانس تیر 
خورد، مشغول پانسمان کردن او 

بودم که نیروهای بعثی رسیده و ما 
را به اسارت گرفتند

فریده اولاد قباد : مقاومت و فداکاری 
زنان در جنگ تحمیلی آنچنان 

اعجاب‌انگیز است که قلم و بیان از 
ذکر همه رشادت‌ها و ایثار و فداکاری 
زنان چه در پشت جبهه و چه در این 
که همسران و فرزندان خود را راهی 

جبهه می‌کردند، عاجز است؛ اگر زنان 
همکاری نمی‌کردند، رفتن رزمندگان 

هم به جبهه سخت می‌شد، پس 
خانم‌ها علاوه بر نقش پشتیبانی و 

خدماتی که داشتند، همراه و همدل 
رزمندگان برای حضور در جبهه بودند

گزارش »ایران« درباره نقش زنان در دوران دفاع مقدس

مشق عاشقی در خط مقدم
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